
مرزهای تهی از دولت �
منازعــه داخلی ســوریه، مرزهــای این کشــور را متحول 
کرده است. دولت مرکزی در دمشق کنترل خود بر بخش های 
زیــادی از این مرزها را از دســت داده اســت و بر بخش های 
دیگری هم که متحدان رژیم بشار اسد در آن مسلط هستند، 
فقــط کنترل فرضی دارد. کنترل بــر مرزها همواره جنبه ای 
بنیادیــن از قــدرت دولت بعث ســوریه بوده اســت و در کل 
دماسنج مناسبی برای اندازه گیری حاکمیت ملی یک دولت 
است. اما امروزه کنترل دولت مرکزی سوریه بر مرزهای کشور 
توســط بازیگران محلی، منطقــه ای و بین المللی به چالش 
کشیده شده است و باعث ایجاد نهادهای سیاسی یا مراکزی 
شده است که بر این نقاط سلطه دارند. ترکیه بر بخش وسیعی 
از مرزهای شــمالی سوریه مســلط اســت. ایران نفوذ قابل 
توجهی بر مرزهای شــرقی با عراق و به صورت غیرمســتقیم 
از طریــق متحدش، حزب اللــه لبنان، بر مرزهــای غربی با 
لبنــان دارد. ایــالات متحده آمریکا به نوبه خــود در مرزهای 
شمال شرقی و شرق ســوریه پایگاه هایی را ایجاد کرده است 
کــه تا تنف در نزدیکی مرز اردن امتداد پیدا کرده اند. مناطق 
مرزی با یکدیگر تفاوت هایی دارند، اما در یک ویژگی مشترک 
هســتند: آنها عمدتاً به مناطق خودمختار تبدیل شده اند؛ 
اقتصــاد، امنیــت و حتی ایدئولــوژی مختص خودشــان را 
دارند و به کانتون های بالفعل خارج از کنترل ســوریه تبدیل 
شده اند. نتیجه اصلی چنین واقعیتی این است که رویه ای بنا 
نهاده شده است که بر اثر آن دمشق در آینده نزدیک نخواهد 
توانست حاکمیت ملی را بر مناطق مرزی سوریه احیا کند. در 
عوض در سال های پیش رو پویایی های مناطق مرزی اساساً 
توسط بازیگران محلی، منطقه ای و بین المللی و بر اثر تعامل 

میان آنها تعیین خواهد شد.
در سراســر مرزهــای ســوریه، هرچند عوامــل متعددی 
تعیین کننده هســتند، اما اصلی ترین عوامــل را می توان به 
ســه دسته تقســیم کرد: ترکیب جمعیتی یا مسئله آوارگان، 
بازارهــا یا روابــط اقتصادی دو ســوی مرز و امنیــت. امروزه 
تصور هرگونه برنامه دقیق برای پایان دادن به بحران ســوریه 
مشکل به نظر می رســد. با این حال شرایط حاضر که در آن 
بازیگران منطقه ای و بین المللی منازعه های خود را در خاک 
ســوریه دنبال می کنند، به نظر نمی رسد که با پیروزی قاطع 
هیچ یک از آنها تمام شــود. برعکس، به نظر می رسد که این 
منازعه ها فرآیند فروپاشــی دولت ســوریه را محتمل تر کند و 
همچنان ســوریه را به عنوان منبع بی ثباتی منطقه ای حفظ 
کند که به ریسکی برای همه بازیگران دخیل تبدیل می شود. 
در عین حال اســتمرار وضعیت فعلی ریســک فروپاشی را از 
درون چه در مناطقی که تحت کنترل دولت مرکزی هستند 
و چــه در مناطقــی که تحت کنترل دشــمنانش هســتند، 
افزایــش می دهد. این ریســک ها باعث می شــود که توازن 
میان بازیگرانی که درون سوریه هستند به هم بخورد. در این 
راستا ضروری است که یک اجماع سراسری برای برگرداندن 

سوریه به سازوکار سوری-ســوری ایجاد شود که براساس آن 
گروه های رقیب به مصالحه ای برســند که شرایط کشور را به 

ثبات برسانند.

تغییر ترکیب جمعیتی سوریه �
جنگ در ســوریه به شکل قابل توجهی ترکیب جمعیتی 
جامعه ســوریه را تغییر داده است. بر اثر این منازعه دست کم 
۱۴ میلیون نفر مجبور به ترک خانه و کاشــانه خود شــده اند 
و همزمان یک نســل جدید در ســوریه ای جدیــد و چندپاره 
متولد شده اند. شهروندان سوریه به چند دلیل آواره شده اند. 
بخشــی از جمعیت مناطق جنگ زده را پیش دســتانه ترک 
کرده اند، برخی از خشونت گریخته اند و در عین حال گروهی 
هــم محل زندگی خــود را ترک کرده اند تا در جســت وجوی 
فرصت های بهتری بــرای زندگی بروند. وضعیت در مرزهای 
ترکیه، عراق و لبنان هر یک نشان دهنده وضعیت متفاوتی از 
تغییرات ترکیب جمعیت است و اثر متفاوتی بر حاکمیت ملی 
سوریه گذاشته اند. علاوه بر این ترکیب جمعیتی مرزها نشان 
می دهد که چگونه بازیگران مختلف، از جمله دولت سوریه، 
از سیاست گذاری های مرزی و آواره سازی در مرزها استفاده 
کرده اند تا بتوانند اهرم های سیاســی بــرای امتیازگیری در 
مذاکرات به دســت بیاورند. موضوع مهم این است که دولت 
سوریه و بازیگران خارجی از آواره سازی به عنوان ابزار مدیریت 
بحران اســتفاده کرده اند. مهم ترین نمونه این مســئله این 
اســت که چگونه مهندســی اجتماعی بر چشم انداز ترکیب 
جمعیتی شمال غربی ســوریه اثر گذاشته است. در ابتدای 
منازعه رژیم اســد با یک چالش بــزرگ مواجه بود: چگونه با 
بخش خاصی از جمعیت اهل سنت کشور کنار بیاید که رژیم 
آنها را شتاب دهنده خیزش می دید. بسیاری از افراد در کادر 
رهبری ســوریه معتقد بودند که مســئله این افراد قابل حل 
نیست و استدلال می کردند که ادغام مجدد آنان در جامعه به 
مثابه یک بمب ساعتی برای آینده خواهد بود. بین سال های 
۲۰۱۶ تــا ۲۰۱۸ نزدیک به ۲۰۰ هزار ســوری که در مناطق 
مجدداً تصرف شده توسط دولت زندگی می کردند، موافقت 
کردند که به شــمال غربی سوریه، به ویژه استان ادلب بروند. 
این افراد ترجیح دادند مهاجرت را بپذیرند تا خود را در اسارت 
دولت و نیروهای امنیتی سوریه ببینند. این اقدام رژیم که با 
مساعدت روسیه انجام شد به این معنا بود که از دست دادن 
کنتــرل بر بخشــی از جمعیت خود را پذیرفته اســت و عملًا 

بخشــی از حاکمیت ملی خود را واگذار کرده است. فرض بر 
این بود کــه این یک اقدام موقتی و بــا هدف تصرف مجدد 
شمال غربی در آینده بود. اما ضعف های رژیم، تمرکز روسیه 
بر جنگ اوکراین پس از ۲۰۲۲ و عدم توافق با ترکیه باعث شد 

که دولت سوریه در تصرف مجدد ادلب ناکام بماند.
آواره کردن جمعیت از محل ســکونتش یکی از ابزارهای 
مدیریت بحــران از ابتدای منازعه بود. درســت مانند دولت 
سوریه، ترکیه هم ترکیب جمعیتی را یک تهدید امنیتی تلقی 
می کند؛ به ویژه جمعیت کردها در شــمال سوریه. زمانی که 
مشخص شد قرار نیست بشار اسد از قدرت برکنار شود، ترکیه 
بر یگان های مدافع خلق و متحدان حزب کارگران کردستان 
در مرزهــای جنوبی ترکیه تمرکز کرد. انتقال آوارگان به ادلب 
باعث گشایشــی برای ترکیه شد تا با اســتفاده از مهندسی 
اجتماعی آوارگان عرب را جایگزین کردها در شــمال سوریه 
کند. ترکیب جمعیتی، در وضعیت جاری در مرزهای سوریه 
با عراق نیز اثرگذار بوده است. بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ 
بخش بزرگی از جمعیت ســنی مذهب شرق سوریه به دلیل 
اهمیت مذهب ســنی در ایدئولوژی داعــش در این منطقه 

دچار آوارگی و انزوا شدند.
منازعه ســوریه باعث آوارگی بیش از ۱/5 میلیون سوری 
به لبنان شده اســت که بیش از ۷۸۰ هزار نفر از آنان رســماً 
توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ثبت 
شده اند. این جمعیت معادل ۲۲ درصد از کل جمعیت لبنان 
است. بخش اعظم این جمعیت افرادی هستند که به صورت 
اجباری از مناطق اصلی استقرار مخالفان مانند استان های 
حمــس و حما آواره شــده اند. نزدیک به ۶۰۰ هــزار آواره در 
شمال و شــرق لبنان در امتداد مرز سوریه زندگی می کنند. 
هر چند از ســال ۲۰۱۷ از شــدت منازعه در ســوریه کاسته 
شده است، اما همچنان مسیر بازگشت آورگان مشکل باقی 
مانده اســت. علاوه بر رفتار مقام ها و ســرویس های امنیتی 
سوریه که علاقه ای به بازگشــت این آوارگان ندارند، مسائلی 
مانند وضعیت وخیــم اقتصادی و امنیتی ســوریه، تخریب 
گســترده مناطق مسکونی و مصادره اموال که باعث می شد 
آوارگان جایی برای بازگشت نداشته باشند، مانع بازگشت آنها 

می شود.
هم در ترکیه و هم در لبنان، آوارگان ســوری باعث تشدید 
قطبی شــدن جامعه شــده اند و اعتراض های جمعی علیه 
ســوری ها را دامن زده اســت. هرچند دولت سوریه در مرزها 
حاکمیت ملی خود را از دســت داده اســت، اما درون خاک 
لبنان تلاش می کند تا از جمعیت مهاجر برای احیای قدرت 

 مناطق مرزی با 
یکدیگر تفاوت هایی 

دارند، اما در یک 
ویژگی مشترک 

هستند: آنها 
عمدتاً به مناطق 

خودمختار تبدیل 
شده اند؛ اقتصاد، 

امنیت و حتی 
ایدئولوژی مختص 
خودشان را دارند 

و به کانتون های 
بالفعل خارج از 

کنترل سوریه تبدیل 
شده اند. نتیجه 

اصلی چنین واقعیتی 
این است که رویه ای 

بنا نهاده شده است 
که بر اثر آن دمشق 

در آینده نزدیک 
نخواهد توانست 

حاکمیت ملی را بر 
مناطق مرزی سوریه 

احیا کند
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 پژوهشگر مرکز کارنگی 
خاورمیانه در بیروت

آرمناک توکماجیان

پژوهشگر مرکز کارنگی 
خاورمیانه در بیروت

خدر خدور

مرزهای تهی از دولت
چگونه منازعه سوریه باعث از بین رفتن حاکمیت ملی دمشق در مناطق مرزی شد؟ جنگ با اسرائیل باعث از بین 

رفتن قدرت حزب الله نمی شود
اثر  بر  گذشته  سال  یک  در  که  جدی  آسیب های 
عالی  فرماندهی  به  اسرائیل  تروریستی  عملیات 
حزب الله وارد شده است، باعث می شود تا سیدحسن 
برای  برنامه ریزی  فرآیند  وارد  پیش  از  بیش  نصرالله 
عملیات میدانی شود. او همچنین قدرت فرماندهی 
و کنترل را با فرماندهان جدیدی که منصوب کرده 
سطوح  وجود  گذاشته است.  اشتراک  به  می کند  یا 
در  که  بزرگی  این  به  سازمان  در  متعدد  فرماندهی 
سوریه تجربه نبرد کسب کرده است، باعث می شود که 
امکان انتصاب فرماندهان جدید سریع تر ایجاد شود. 
قطعاً فرماندهان جدید کمتر تجربه دارند. اما آنها با 
فرماندهان ارشد پیشین کار کرده اند و با روش های آنها 
آشنا هستند. تزریق نیروی جوان به سطوح فرماندهی 

حتی ممکن است که راندمان سازمان را بالاتر ببرد.
مسئله دیگری که به جایگاه حزب الله در لبنان 
مربوط می شود این است که بعد از حملات گسترده 
هوایی به پایگاه هایش و آسیب گسترده ای که سازمان 
به دلیل حمله به سامانه های ارتباط بی سیمش وارد 
کرد، چه اتفاقی برای حزب الله می افتد. اینجا باید 
بین قدرت حزب الله در مقابل دیگر نیروها در لبنان و 
رابطه اش با ایران و دیگر متحدان ایران در منطقه تمایز 
قائل شد. نظرسنجی ها نشان می دهد که نزدیک به ۷۰ 
درصد از شیعیان لبنان از حزب الله حمایت می کنند. 
در عین حال گروه هایی در جوامع مذهبی دیگر هم از 
حزب الله حمایت می کنند، هرچند در دو سال گذشته 
شاهد کاهش ناچیز اما مستمر حمایت از حزب الله در 
جامعه لبنان بودیم. ارتباط حزب الله با جامعه شیعه بر 
مبنای نظام چندوجهی با منابع کلان از مؤسسه های 
مدنی ایجاد شده است که شامل کلینیک ها، مدارس، 
سازمان های رفاهی و مؤسسه های مالی است که به 
شهروندان شیعه در جنوب لبنان وام های ارزان قیمت 
و کمک های ویژه برای بازسازی آسیب های واردشده 
در زمان جنگ پرداخت می کنند، می شود. در مجموع 
این مؤسسه ها با توجه به منابع مستقلی که این دولت 
دلبازانه  و  دست  کمک های  و  آورده است  دست  به 
ایران و سهم حزب الله از بودجه، بیش از آنکه دولت 
می رساند.  کمک  آنها  به  می کند،  کمک  جامعه  به 
این مؤسسه های مدنی بیش از ۷۰ هزار شهروند را 
تحت استخدام خود دارند که به صورت مستقیم از 
طریق سازمان امرار معاش می کنند. هزاران نفر دیگر 
زندگی  مؤسسه ها  این  خدمات  لطف  به  مستقیماً 
می کنند. بعید است که جنگ به این پیوندها آسیب 
بزند، هرچند که هزاران نفر از روستائیان جنوب لبنان 
که  می گویند  رسانه ها  به  آوارگان  این  شده اند.  آواره 
اطمینان دارند پس از جنگ، حزب الله برای بازسازی 

به آنها کمک می کند. 
بر  حزب الله  سلطه  که  است  بعید  حال  عین  در 
احزاب رقیب و رهبران سیاسی با مانع مواجه شود. 
حزب الله حتی با تجمیع نمایندگانش با جنبش امل 
باز هم اکثریت پارلمان را در اختیار ندارد. اما همکاری 
حز ب الله با نمایندگان مستقل پارلمان و دیگر گروه ها 
ادامه پیدا خواهد کرد. در نتیجه حزب الله تا زمانی 
که رئیس جمهور بعدی انتخاب شود، شبکه متحدان 
و نیروهای خود را حفظ خواهد کرد. در حال حاضر 
دولت پیشبرد امور به ریاست نجیب میقاتی قدرت 
مسائل  در  چه  مهم  تصمیم گیری های  برای  کافی 
ندارد.  خارجی  سیاست  مسائل  در  چه  و  داخلی 
برخلاف دولت قدرتمندی که در جنگ ۲۰۰۶ توسط 
جنگ  در  حزب الله  می شد،  مدیریت  سینیوره  فواد 
احتمالی پیش رو با دولت مناسبی در این دوران همراه 
است. دولت سینیوره موفق شد جامعه بین المللی را 
بسیج کند تا قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان 
ملل متحد را تصویب کند که به جنگ دوم لبنان پایان 
داد. مهم تر اینکه هیچ ضرورتی ندارد که حتی کلمه ای 
در مورد ارتش لبنان بگوییم. ارتش لبنان ورشکسته و 
فاقد قدرت اساساً توانایی مقابله با نیروهای قدرتمندتر 
خواسته  حال  عین  در  حزب الله  ندارد.  را  حزب الله 
نیروهای  قالب  در  ملل  نیروهای سازمان  به  را  خود 
حافظ صلح یونیفیل در جنوب لبنان تحمیل می کند. 
حزب الله برای مواجهه با نیروهای سیاسی و ارتش 
لبنان، نیازی به موشک و پهپاد ندارد. اگر حتی تمامی 
موشک های حزب الله نابود شود و فرماندهانش ترور 
شوند، این گروه همچنان به اندازه کافی قدرت خواهد 

داشت تا سلطه اش بر لبنان را حفظ کند. 

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 
رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.
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